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 مقدمه

ه صوفیان اند کهمواره مخالفان صوفیه، با این حربه صوفیان را به باد انتقاد گرفته

گیری را خوش داشته، نداشته و عزلت و گوشهل سیاسی و جهاد شرکت مسائ در

اند. این امر نشان از عدم آگاهی منتقدان از تاریخ امن و سلامت زیسته در گوشة

دامن عرفان و تصوف در بلاد اسلامی است. شاید بتوان گفت که گروهی از  دراز

عرفا و صوفیان چنان روشی را اتخاذ کرده بودند، اما این عافیت طلبی، عمومیت 

 نداشته است. 

ویژه صوفیان حروفی مانند نعیمی  تردید صوفیان شیعی عصر تیموری بهبدون 

حروفیه پیرو سید فضل الله استرآبادی » .شدنددیگران در امور سیاسی وارد می و

رانشاه، دست می نمود. او بهعلیه حکومت تیموریان فعالیت سیاسی می ... بودند که

 دنةخود ادامه دادند و حتی در ب ا پیروانش به فعالیتام پسر امیر تیمور، کشته شد

زا اقدام نمودند که حکومت رخنه کردند. سپس در هرات به ترور شاهرخ میر

 :3144 )حسینی شاه ترابی« ماند و موجب قلع و قمع حروفیان هرات شد.نافرجام باقی 

70) 
مله . ازجاندستین اسلام در نبردها شرکت داشتههای نخبرخی از صوفیان سده

در  هاها و ترکوم و سوم هجری در نبرد با بیزانسیقرون د ی که درصوفیان بزرگ

بن  قرن دوم هجری: ابراهیم ادهم، عبدالواحد .اندحفظ سرحدات اسلام جهاد کرده

رن سوم: ق زید، شقیق بلخی، علی بن بکار، عبدالله بن مبارک، ابوسعید شهید و در

 به بعد(  62:  2000)ر.ک: الخطیب لعباس طبری و...حاتم أصَمّ، سریّ سقطی، ابوا

امام شریعت و  را افزون بر او عطار نیشابوری در توصیف عبدالله مبارک،

 پولادین( خوانده و گفته است: )شمشیر طریقت، ذوالجهادین، و امیر قلم و بلارک

نقل است که یک سال حج کردی و یک سال غزو کردی و یک سال تجارت »

همچنین در شرح  (244: 3144) «. ...اصحاب تفرقه کردی عت خویش برکردی و منف
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را هشت مرید بود که از خواص او  او ...»زندگی جنید بغدادی آورده است که: 

باید رفتن. دیگر روز جنید خادم را به جهاد می خاطر آمد که ما ا درایشان ر. بودند..

رید به جهاد رفتند. چون را فرمود که ساختگی جهاد کن. پس شیخ با آن هشت م

 در )من جنید(. صف برکشیدند مبارزی از کفار درآمد و هر هشت را شهید کرد..

 «پس مسلمان شد.. آن مبارز که اصحاب را کشته بود درآمد... صف کارزار شدم..
 (447: 3144عطار نیشابوری )

اشت، تصوف نیز در در عصر صفویه که مذهب تشیع حکومت را در دست د

های تتجربة نهض» البته پیش از صفویان،سیاسی به خود گرفت.  ن جنبةکنار آ

 (43: 3162کوب ین)زرّ. کم نبوده است «اجتماعی مبتنی بر دعوت صوفیه
 های ستمبا کانون پذیرش آرمانی جدید در مقاومت تقابلی جامعة ایران آمادة»

 و ای وسیعبرقراری عدالت، سرانجام تشیع را به معن خارجی و داخلی و سلطة

ی طلبحق راه خود قرار داد. در تشیع ف را به معنای محدودتر بشارت دهندةتصوّ

جدا از بعد  و در تصوفو دادگری و دوری از ریاکاری و تعصب را دریافته بود 

ای از درویشان بود، برخورداری ری و دوری از زندگی که رسم پارهگیمنفی گوشه

. .. .جویی و گستاخی را یافته بودزهو مبار از مواهب حیات شرافتمندانه، شهامت

 دهندةتجلی« قزلباش»با عنوان  بش جدیدسیاسی و نظامی جن ـسازمان عقیدتی 

ها بود و در آن، روح جوانمردی و فتوّت و های یاد شده یا برخی از آنخواست

رحمی و قساوت در ندی و قاطعیت و گاه تندخویی و بیعیاری از یک سو و ت

ه با یافتفت. این سازمان متحدالشکل و نظامجای یا از سوی دیگر نانبرابر دشم

ا نبرد هشهری و ایلات و عشایر، پس از سالدست های روستایی و تهیبسیج توده

ریزی و شکست و پیروزی، شاه اسماعیلِ جوان را... بر تخت سلطنت و خون

 (375: 3142 )تکمیل همایون« شاند.ن
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 ان تصوف را در روزگار خود دگرگون کرد. درگفتم شیخ صفی،جد صفویان 

رویکرد  ییرتغ سبب، شیخ جنیدویژه  فوذ بیش از حد صوفیانی چون او بهاین دوره ن

به زی انگیشکنیِ شگفتشد و این امر، شالوده صوفیان به سیاست و امور دنیوی

آناتولی و جد شاه  جنید، شیخ صوفیان صفوی در منطقةشیخ  .آمدحساب می

وری )سی که از سوی مریدانش به مرشدکامل، ملقب شده بود. یل صفوی بوداسماع

3143 :36) 
 صورت تصوف گفتمان در تریاساسی و عمده تحولات جنید زمان در»

 هاینشانه گرفت. خود به نظامی ـ سیاسی ةجنب کاملاً این گفتمان و گرفت
 کنار در صوری سلطنت مانند دارند سیاسی جنبه دوره بیشتر این در شده افزوده

 مقابل در و شدند وارد تصوف پیشین بندیمفصل به هامعنوی... که این سلطنت
 و گزینی()خلوت نشینیگوشه ریاضت، و چون زهد مذهبی هایدال برخی
 و طرد حال در مزبور گفتمان از رفتند و حاشیه به زیادی حدود تا پوشیخرقه
 دوازده کلاه ،(مجاهد و جهاد) غازیان و غزا هایدال مقابل در بودند. حذف
 سلطنت با هایی کهدال یعنی ،شدند برجسته رزم لباس همراه به رنگ سرخ ترک

با  موافق هایدال و شدند رانده حاشیه به داشت مغایرت دنیوی و صوری

 (344-341: 3144 کرد علیوند )حبیبی« گردیدند. هاآن جایگزین دنیوی سلطنت
مراکش و الجزایر در قرون اخیر شرایطی رخ  مغرب بلاد اسلامی یعنی در در

ای برای جهاد با نمود که عارفان بزرگ را برآن داشت تا از عرفان به عنوان حربه

 استفاده کنند. استعمار بیگانگان در بلاد اسلامی

جهاد را سه رکن است: با دشمن به تیغ، » این باور بودند که: عارفان پیشین بر

 تةاند: کوشیدة مأجور و خسر. مجاهدان به تیغ سهو به صبو با نفس به قهر و با دی

اکنون وقت آن رسیده بود که ( 10: 3133)خواجه عبدالله انصاری « .شهید و کشتة مغفور

 برابر دشمن زمینی دست به تیغ ببرند. عارفان الجزایر در
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 استعمار کشورهای عربی 

 پس از انقلاب صنعتی دارد.ای دیرینه از استعمار و استعمارگران جهان عرب تجربه

های در اروپا صاحبان صنعت در پی منابع و مواد اولیه و بازار مصرف برای کارخانه

جهان عرب از  اندازی کردند.، به همه جای جهان دستبه این منظور خود بودند

 مراکش تا خلیج عَدَن میدان تاخت و تاز استعماگران بود.

وغ استعمار انگلیس بیرون آید و به استقلال توانست از زیر ی 3333سال  عراق در

زمین به استقلال رسید. سر 3341سال  فرانسه بود در ها مستعمرةبرسد. لبنان که سال

مستقل شد. الجزایر پس  3353سال  ایتالیا بود و در لیبی در شمال آفریقا، مستعمرة

ه را درهم استعمار فرانس سال 312تمام عیار توانست پس از  از نبردی طولانی و

 همین سال به استقلال رسید و شکند و کشوری آزاد و مستقل گردد. تونس نیز در

 ها مستعمرةاین کشور پایان یافت. کشور سودان که سال استعمار فرانسه در

 دست آورد. استقلال خود را به 3356انگلستان بود در سال 

خت و تاز و های عربی میدان تابیش از سایر سرزمین الجزایر و فلسطین

رهم د برای از میان بردن و کامگی استعمار بوده است. استعمارگران فرانسویخود

ه ب قرن نوزدهم ازاز هیچ جنایتی ابا نداشتند و  شکستن مقاومت مردم الجزایر

نچه آ این مردمان مظلوم و مقاوم کردند دوم قرن بیستم بر الجزایر تاختند و تا نیمة

 .کردند
ای انفرادی ههای عربی، ادب الجزایری به گونوناگون ملتّمیان ادبیات گ در»

 آینده تاریخ برای کمتر ادبی فراهم میکه در گذرگا ستا هاویژگی از دارای انبوهی
یش پیشاپ دهد.ی ادب قومی واحد، به سختی دست میآن برا و امتیاز برخورداری از

 ةپیوند تو در توی پیچید ت، هماناس ورها که ادب الجزایری از آن بهرهیاین ویژگ
ورده و گانه است که شرایط خاص تاریخی این کشور آن را فرا آسه هایخیزاب

)نژاد(های بربری و عربی و فرانسوی؛  عنصراند از: پایدار ساخته است و عبارت
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بهترین  زبان و دل ادیبان الجزایری در ها و چه فرهنگشان.خود این زبان چه
ها میان رانش و کشش هاشان در بیشترین حالته و اندیشهها به هم درآمیختحالت

گیری خروشان و فروریزی آرام و خرامان، در نوسان بوده است. فرهنگ و میان اوج
فرانسوی که پرچمدار آن اشغال یکصد و سی ساله بوده، در لابه لای خود بذرهای 

( 353: 3166 )شُکری «)تکامل(، و دگرگونی را نهان داشته است پیشرفت، فرگشت

ت سه فرهنگ، سه نژاد و سه زبان درهم آمیخته و ادبیا الجزایر در ،بنابراین
است: ادبیات بربری، ادبیات فرانسوی و ادبیات  انگیز این سامان را ساختهشگفت
 عربی.

 الجزایر، مراکش و اندلس اسپانیا() های مغرب اسلامیاگر به تاریخ سرزمین
علوم  های مختلفزه با استعمارگران غربی، در حوزهنظری بیفکنیم، افزون بر مبار

و معارف اسلامی بزرگانی خواهیم یافت که جهان اسلام و غرب از دانش آنان سود 
ن ابعرفان اسلامی، دهنده ترین شارح و نظماندلسی، عالی ابن عربی برده است.

س ناشزشک و اسلامفیلسوف، پ ابن میمونشناس مبتکر، تونسی، جامعه خلدون
حزم ، رحّاله و جهانگرد مراکشی، ابن ابن بطوطهاندلس،  یهودی اهل قرطبة

ان ، قهرمعبدالقادر الجزایری... و سرانجام امیر  فیلسوف، مُحدّث و فقیه اندلسی
، همه 20و  33ملیّ مبارزات علیه استعمار فرانسه، فیلسوف، شاعر و عارف قرن 

 سلامی دارد.فرهنگ و تمدن پویای ا نشان از گستردگی حوزة
 

 پیشینة تحقیق

عرفان عبدالقادر الجزایری کمتر پژوهشی مستقل صورت گرفته است اما به  دربارة
ان اشاره توها که به نوعی با او و یا با صوفیان غازی مرتبط است، میبرخی پژوهش

 کرد:
 مقاومت امیر عبدالقادر الجزایری مغرب اسلامی، جهاد صوفیان در»ای با عنوان مقاله

خی حقیقت پژوهشی تاری درنوشته عباس برومند اعلم که « و دیگر شیوخ صوفیه
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مبارزات عبدالقادر و پس از او مبارزات سایر بزرگان الجزایر که به عرفان به  و است
 (44-25: 3130) .است پرداخته ،و زهد مشهور بودند

الزوایا فی و  ةالصوفيالطرق  دور» ای با عنواندر مقاله (2031) اللهجاب طیبّ
پژوهش تاریخی، انتشار صوفیه را از قرن چهاردهم  در یک «المجتمع الجزائری

 هریک از کند و پس از مروری گذرا برا ظهور عبدالقادر گیلانی آغاز میمیلادی ب
پردازد و حتی پس از انقلاب طرق مشهور صوفیه در مغرب اسلامی، به الجزایر می

این پژوهش مهم ارزیابی شده، اعتقاد راسخ  آنچه درگیرد. الجزایر را نیز در بر می
به تعالیم قرآنی و نیز نفوذ صوفیه در شهرها و حتی روستاها است که مردم را به 

 اند.تشویق کرده قیام علیه ظلم و ستم
واکاوی نقش  صوفیان غازی،» (3131) غلامحسین و رضا معتمد. غلامحسین زاده،

 هشتمین همایش« قرن دوم تا هفتم هجری(. از) صوفیه نخستین در غزوات اسلامی
 المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران.بین

به کیان  زانوچون جهاد با متجااین نکته تأکید دارند که  بر مقاله نیا سندگانینو
انان ز تکالیف دینی مسلماسلامی و دشمنان اسلام و نیز مبارزه با ظلم ظالمان، یکی ا

 و شانه خالی کردن وفیه در طول تاریخ همواره به گریز از مبارزهشود، صشمرده می
اعتنایی به سرنوشت مسلمانان در مقابل ظالمان و از بار جهاد و به تبع آن بی

دهد که در تاریخ پرفراز و نشیب اند. این پژوهش نشان میتهم بودهمتجاوزان م
وی رمبارزه و جهاد تصوف، دست کم گروهی از متصوفه نه تنها از مسئولیت مهم 

 .دانتهاند، بلکه در صف اول جهاد و غزو در سرحدات اسلامی قرار داشگردان نبوده
 

 عبدالقادر الجزایری
قریة قیطنه از توابع  میلادی در 3407قمری برابر با سال  3222عبدالقادر در سال 

تبحر م فقیهی شیخ فرقة قادریه و الدین،هران الجزایر متولد شد. پدرش محیشهر و

 مرجع موثقی در احادیث شریف نبوی و مجاهدی شجاع بود. علوم شرعی و در
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 رسد)ع( می ازهر )ع( و فاطمه مام علی بن ابی طالبنسب او به ا( 33: 3153)المحامی 

و این امر تأثیری بسزا در تطور روحیات او و گرایش او به  (32: 2000)ابن السبع 

 سمت عرفان داشت. 
سالگی  34 دراو پدرش در قیطنه وارد شد.  هار سالگی به مدرسةدالقادر از چعب

 سال بعد دروس فقهی را تدریس کند. بود و توانست دو ثیحدو  قرآنحافظ 
 (31)همان: 

 نقشبندیه را از قمری با پدرش به مکه رفت و در آنجا طریقة 3243سال  در او»

یخ ادریه را از شق گرفت. سپس به بغداد رفت و طریقةشیخ خالد نقشبندی فرا

 (30: 3334)اباظه  .«محمود گیلانی فراگرفت

 نگریست و برآن بود تا همةعبدالقادر به همة فرق اسلامی به دیدة احترام می

 که اندنوشته ربی متحد سازد. در مورد مذهب اوبرابر استعمارگران غ مسلمان را در

 (165: 2001)تیمور « کرد.مالـکی مذهب بود و همـة سنن آن را مراعات می»او 

. در این هنگام به سبب کردند فرانسویان اشغال الجزایر را آغازمیلادی  3410 در

ابر بر ها مردم با پدر عبدالقادر بیعت کردند و او با فرمان جهاد درضعف عثمانی

 د.مردم آشکار گردی فرانسویان ایستادگی کرد. در این مدت شجاعت و دلیری او بر

عبدالقادر از امارت استعفا داد و با عبدالقادر بیعت  پدردی میلا 3412سال  در»

مردم اعم از قبایل شرقی و  . سپس مجلس علمای شهر معسکر و همةکرد

یر ب الجزابدین وسیله مناطق شرق و غر وهای غربی با او بیعت کردند سرزمین

 (30 :همان)« باهم متحد شدند.

علمی،  هایتی وطن دوستانه در حوزهید، اقداماهنگامی که او امیر الجزایر گرد

 در الجزایر انجام داد.فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
عبدالقادر از سلطان مراکش کمک خواست زیرا  میلادی 3454سال  در

فرانسویان پادشاه مراکش را  ودند.آمده ب اوفرانسویان با تمام قوا برای سرکوب 
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ور مجب اوجواب مثبت نداد و  رعبدالقادتهدید کردند و او نیز به درخواست کمک 

شد به تنهایی با فرانسویان بجنگد. سرانجام پس از نبردی خونین که دو سال به 

طول انجامید، عبدالقادر شکست خورد و فرانسویان او را از الجزایر تبعید کردند. 

طن، شهیدان و که بر تربت سیدابراهیم، یکی ازعبدالقادر پس از آن 3457در دسامبر

نبرد را پذیرفت. پس از شکست عبدالقادر،  نمازخواند، شرایط متارکة دو رکعت

 تمامی خاک الجزایر به تصرف فرانسه درآمد.
ش از سوی ناپلئون سوم مشروط اکه فرمان آزادیاین سردار بزرگ پس از آن

 شهربه دمشق رفت و در همان ، ز به الجزایر بازنگردد، صادر شدبرآن که هرگ

 درگذشت.

 آثاری نیز برجای مانده که ازآن جمله است: شعر دیواندر افزون بر از عبدالقا
 

 الاخلاق فی العلوم و رسالة-

 تصوف(. )سه مجلد در السُبّوحيّةو الفیوضات  الروحيةالمواقف  -

 الغيبيةفی الحقائق  رسالة -

 فی شرح سورة التکویر رسالة -

 المقراض الحادّ لقطع لسان أهل الباطل و الإلحاد -

 اخلاق و شریعت( )کتابی در کری العاقل و تنبیه الجاهلذ -

 الجزایر که هاییسال یعنی میلادی، 20 و 33 قرن در الجزایر بزرگان میان در

 هم هک است مبارزی امیران جمله از الجزایری عبدالقادر امیر بود، فرانسه مستعمرة

 وا. بود عرفا و صوفیان اخلاق به متخلّق هم و کشورداری دانش هم جنگاوری هنر

 .داشت تصوف درس مجلس خود و بود دارا را وارسته عارفی هایویژگی تمامی

 حقیقت در ،السُبّوحيّة الفیوضات و الروحية المواقف تصوف، در او مشهور اثر

یر او در این اثر تفس .است آن طریقت و تصوف دانش برای سترگ المعارفیدائرة
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کند که یادآور اش را ذکر میات صوفیانهتجربی و احادیث و قرآنعرفانی آیات 

ای از تجربیات عرفانی و شردهفدر حقیقت  المواقفمیبدی است.  الاسرارکشف

 آنچه( 224: 2000السبع )ابنهای او پیرامون آثار ابن عربی است. پژوهش

 ،دیگر بیان به. بود جمع عبدالقادر امیر در گویندمی عارفیک  ةدربار شناسانعرفان

 ابن چهآن زیرا نامید، کامل صوفی توانمی درستی به را او که بود کسی لقادرعبدا

اولین ویژگی صوفیان » :بود جمع عبدالقادر در گویدمی صوفیان اوصاف از سرّاج

فایده و بریدگی از ترک محرمات، دوری از کردارهای بیپس از انجام واجبات و 

د، کندوری و تاریکی ایجاد میهایی است که میان آنان و مطلوب دلبستگی همة

زیرا صوفیان مقصود و مطلوبی جز حق ندارند. صوفیان را احوال خاصی است از 

، آن نیست ای ازای که چارهجمله: خشنودی به اندکی از دنیا، و رضایت به نان پاره

های دنیاوی از پوشیدنی و گستردنی و خوردنی و همانند و بسندگی به کمترین بهره

و دوری از گرانجانی و برگزیدن  گزینش درویشی بر توانگری، سبکباریاینها و 

وری جویی و کامرانی و سری و اندکی بر بسیاری و ترک برتریگرسنگی بر سیر

 خود گذشتگی در هنگام خرد و کلان و از ها و فروتنی برو نیز مهربانی برآفریده

اب خداوند و راستکاری اندیشی در بان و سیرچشمی از دنیاداران و نیکنیاز مردم

پذیرش بلاهایش و تسلیم و رضا در برابر  و های حق...در پیروی از فرمان

 (72: 3144)ابونصرسرّاج  «. ...هایشفرمان

الجزایر، دست به شمشیر برده و در  سایر مشایخ صوفیة،عبدالقادر همچون  امیر

. برد پرداخته استراه آزادی وطن و نجات مردم وطنش با دولت مقتدر فرانسه، به ن

)ع(، هم مرد عبادت و عرفان است و هم  امام علی ،او درحقیقت همچون جدشّ

ها این میدان یدان جهاد و هم مرد سیاست و کشورداری. عبدالقادر در همةمرد م

ای بوده است که به گونه ، رفتار اوبه بیان دیگر ای برتر و درخشان دارد.چهره

 دانستند.یمریدانش او را انسان کامل م
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 جنگید.ود و با فرانسویان در الجزایر میسال فرمانده ارتش آفریقا ب 35عبدالقادر 

عنوان نماد  از او به گذار دولت جدید الجزایر است.حقیقت عبدالقادر بنیان در

 کنند.یاد می الجزایر فرانسویان در ةمبارزه در برابر استعمار و شکنج

 
 شعر عبدالقادر 

 ،ای رشادت، جهاد، مبارزه، شهادتهمایه، آکنده از درونامیر عبدالقادراشعار  دیوان

شعر و  نظرمیان امیران الجزایر از  معرفت عرفانی و عشق به خداوند است. او در

ل چند بخش است: فخر، غزل، شام او اشعار دیوانطور کلی  بهاندیشه ممتاز است. 

 تصوف. خاطرات و

شاعران مُعلقّات  ویی شجاعت و مفاخرةخود، گمفاخرات برخی از  دراو 

 بن شَدّاد و امرؤالقیس را تقلید کرده است: عَنترةهمچون 
 نحنُ فوق جیِاد الخَیلِ نَرکُضهُا و

 وَزَرٌلا عَدوُُّنا مالَهُ ملجأٌ و

 

الأکفال و الخُصَرِ.. زينةشلیلهُا    

 و عندنا عادیات السَّبقِ و الظّفرَِ

(53: 2007 )عبدالقادر  

های انر ها وهای عرق، زیور کفلکه دانه /تازیمبانی برنشسته و میاس پشتر )ما ب

و ردرحالی که ما اسبانی تند / ما ملجأ و پناهی ندارد برابر من دردش / آنان است

 ند.(داریم که در مسابقات و جنگ پیروز

 نَلوالباذِ) فشانانجان ترین قصاید عبدالقادر قصیدهندهیکی از زیباترین و کوب

روده شده و برای تشجیع )متفاعلن( س کامل بحر این قصیده در هم( است.نفوسَ

نوب از باد ج قصیدهاین  بخش است. عبدالقادر درهیجانو بسیار کوبنده مبارزان، 

ر برابر استعما شهیدان وطن که در برکفان وسلامش را به جان خواهد که درود ومی

شمن جنگ با د ی باکی آنان را درشجاعت و ب آن، جنگند، برساند. بعد ازفرانسه می

 گوید:گاه به هیجان آمده میستاید. آنمی
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 شجاعٌ قارعٌ ما مِنهُمُ إلا

 کَم نافسَوا کم سارَعوا کم سابَقوا

 کم حارَبوا کم ضارَبوا کم غالَبوا

 کم صابَروا کم کابَروا کم غادَروا

 کم جاهَدوا کم طارَدوا وتجلَّدوا

 عندهم مَسَرَّةالیومُ الوغی یومُ 

 نقيصةما الموتُ بِالبِیضِ الرِّقاقِ 

 یاربِّ یا ربَّ البَرایا! زِد هُمُ
 

  أو بارِعٌ فی کلِّ فِعلٍ مُجملٍ... 

 مِن سابقٍِ لفضائلٍ و تفضُّلٍ 

و تَموَُّلٍ بکثرةٍ العُداةِأقوی   

 أعتی أعادیهم کَعَصف مؤُکََّلٍ 

 للِناّئباتِ بِصارِمٍ و بِمِقوَلٍ 

صیِاحِ لهُ مشَوَا بِتهََلُّلٍعند ال  

والنَّقصُ عندهم بِموتِ الهِمِّلِ   

 صبراً و نصراً دائماً بتَِکَمُّلٍ

(45: 2007عبدالقادر )  
 

 دست.امری استادند و چرب هر و درجنگاوری در کوبندهاند و درهمآنان شجاع
چقدر رقابت کردند، چقدر شتاب  آنان در گذشته، برای فضیلت و بخشندگی،

 پیشی گرفتند! ردند و چقدر از یکدیگرک
ه چ )ابرقدرت فرانسه(، همه برتر بودند نظر قوا و ثروت از آنان بردشمنانی که از

 بسیار جنگیدند و چه بسیار شمشیر زدند و چه بسیار غلبه کردند!..
شکیبایی و پایداری کردند و چه بسیار دشمن را چونان برگ جویده  آنان چه بسیار

 ن نبرد رها کردند!میدا شده، در
چه بسیار به تعقیب دشمن پرداختند و در برابر مصائب چه  چه بسیار جهاد کردند،

 بسیار با شمشیر و زبان، به سختی مقاومت کردند!
شود آنان گاه که فریاد جنگ بلند میروز جنگ برای آنان روز شادمانی است. آن

 دهند.می بانگ شادمانی سر
اق، عار و ننگ نیست، بلکه عار و ننگ رهای صیقلی و برّ)برای آنان( مرگ با شمشی

 بستر مردن(. درخطر نکردن و از پیری است ) بیهوده مردننظر آنان در  در
! ای پروردگار خلایق! صبر و پیروزی آنان را همواره افزون کن و کامل پروردگارا

  گردان!
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 عرفان عبدالقادر

غزوات  وجود داشتند و حتی در های ظهور اسلامصوفیان غازی از نخستین سده

لم را پیشه تع تعلیم و ،اهل صفه که خود فقر کردند.نیز شرکت می )ص( پیامبر اکرم

 سلام هستند. برخی معتقدند که کلمةدر ردیف نخستین صوفیان ا ،کرده بودند

 صوفی نیز ممکن است از صفه أخذ شده باشد.

ق /  522-423 )حکومت:که وارث سلجوقیان  حکومت عثمانی در دورة

مغرب عربی رواجی شبه جزیره بالکان و نیز  در م( بودند، تصوف3334 -3017

بات توانستند ثهای تصوف همچون گذشته میطریقه»طوری که  پردامنه یافت به

داخلی امپراتوری را بر هم زنند و در نتیجه، از اقتدار خارجی آن بکاهند. قیام شیخ 

در عهد  ، قیام شیخ جلال از مبلغان صفوی..( .ق 421)وفات:  بدرالدین سماونه

آمیز آناتولی های اعتراضکه تمامی جنبش م( 3520-3532)حکومت:  یاووز سلیم

یام بابا ذوالنون )از شدند، و قبه نام او جلالی خوانده می ،تا دو قرن بعد از وی

 م( 3566-3520یمان قانونی )حکومت: های جلالی( در دوران سلسلسله قیام

های های اجتماعی است که با رهبری و یا به نام رهبران طریقههایی از جنبشنمونه

اشت وا دها سلاطین عثمانی را د حاکمیت صورت گرفت. این ناآرامیصوفیه بر ض

های صوفیان را زیر نظر داشته باشند. برای نمونه، مراد تا با دقت بیشتری فعالیت

به محض آگاهی از افزایش  م( 3453 – 3446م و  3444-3421)حکومت: دوم 

 بازگشت خواند و فقط هنگامی به او اجازهمریدان حاجی بایرام، او را به ادرنه فرا 

 (413 -410: 3167)تاره  «داد که از شورشی نبودن او آسوده خاطر شد.

ا را جویژه الجزایر لشکرکشی و آن نی که فرانسویان به مغرب عربی بهدر دورا

ای هبیشتر جنگ آنان در ، صوفیان غازی وجود داشتند.دندکرخویش  مستعمرة

مردم الجزایر نقش رهبری مبارزه را با عنوان جهاد، داشتند. از جمله این صوفیان 

اش به روی همه محی الدین، پدر امیر عبدالقادر الجزائری بود که خانه»مجاهد، 
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الس درسش مردم را ای غنی داشت و در مجطالبان علم و عرفان باز بود. کتابخانه

 ( 33 :3153)المحامی .« کردبه شورش علیه بیگانگان دعوت می

روردگار پ که تصوف، توجهّ صادقانه بهباورند برخی از استادان تصوف براین »

که موجب رضای اوست. و حریری گوید: )تصوف(  است با وسیله و طریقتی

امیر عبدالقادر دخول در اخلاق پسندیده و خروج از اخلاق پست است. اما 

الجزایری براین باور است که تصوف، جهاد نفس در راه خدا است، به جهت 

دادن نفس تحت اوامر الهی است و اطمینان و اذعان داشتن به  معرفت او و قرار

 (56: 3330)برکات  «. ..ام ربوبیت، تنها از طریق خدا است .احک
نخست،  ره تقسیم کرد:دو 1توان به امیر عبدالقادر را می حیات صوفیانة

ای است که او در راه مکه با پدرش از شهرهایی چون مصر، بغداد و دمشق مرحله
دمشق طریقت نقشبندیه را از  در. و از دانشمندان آن سامان، کسب علم کرد اردید

فراگرفت. همچنین با طریقت قادریه در مجلس شیخ محمود  شیخ خالد نقشبندی
ان می د ازآن به الجزایر بازگشت و در روستاها و درآشنا شد. بع گیلانی قادری،

ه خلال آن مردم را ب قبایل، مراکزی برای نشر طریقت قادریه، تأسیس کرد که در
 خواند.برابر استعمار فرانسه، فرامی جهاد در

و آن هنگامی است که امیر  دوم، مرحلة عزلت و خلوت عبدالقادر است مرحله
 زندانی بود.، در فرانسه 3امبواسدر شهر 

و آن زمانی بود که  شدسوم، هنگامی است که ارتقاء او در تصوف کامل  مرحلة
د و به عبادت و آنجا مجاور گردی به مکه مشرف شد و درمیلادی  3425سال  در

 رئیس ،شیخ محمد فاسیخدا روی آورد. عبدالقادر در مکه با  خلوت در جوار خانة
 :2004 )عبدالقادر محضر او کسب فیض کرد.، حشر و نشر داشت و از شاذلیهطریقت 

22) 
 

                                                           

1. Amboise 
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 های عرفان عبدالقادرویژگی

 ریاز سا شیاست که عبدالقادر ب یلئانسان کامل و وحدت وجود، از جمله مسا
انسان  ةلدر آثار عرفانی عبدالقادر دو مسئ داشته است. دتأکی هاآن بر یعرفان لئمسا

. رفانی استل و موضوعات عمسائتر از سایر کامل و وحدت وجود بسیار پر رنگ
ای است که گویی خود عبدالقادر در مسیر سیر و سلوک این دو موضوع به گونه

ز ا نویسداین باره می آنچه در ،ها دست یافته است. بنابراینعرفانی خود بدان
کرده است. همین صدق گفتار و هایی است که خود بدان رسیده و تجربه مقوله
بود تا مریدان و بزرگان عرفان و تصوف آن روزگار، اعتقادی او باعث شده  تجربة

  راسخ و ایمانی کامل به گفتار و کردار او داشته باشند.
حران ب که عبدالقادر به همراه دیگر مشایخ الجزایر عرضه کرد توانست یعرفان

شان که از خود نای العادهظرفیت فوق با و کندفرق اسلامی را مدیریت میان تفرقه 
اعث این عرفا ب .سازدتبدیل  د، پراکندگی مسلمانان را به اتحاد در برابر دشمندا

مذاهب اسلامی اتحادی استوار پدید آید. این اتحاد سرانجام  میان همة شدند تا در
 زایر بر دشمن استعمارگر انجامید.به پیروزی مردم الج

 

 انسان کامل

سماء الهی گردد، مگر آنکه مظهر ا تواند مجموعة کلیةهیچ فردی از افراد بشر نمی»

 در آنها وجود داشته باشد... شد و در نهاد او استعداد قبول همةهمه اسماء الهیه با

اشند. ولی بصفات قهر الهی می اند و بعضی آیینةصفات لطف حق ، بعضی آینهعالم

رآت تمام ذات و صفات الهی است و مراد از تعلیم اسماء هم نشان دادن آدمی م

 (75: 3130 )مظاهری «استعداد جامع استهمین 

ترین ویژگی انسان کامل این است که او مظهریت اسماء آثار عبدالقادر مهم در

ز این اوی را با درایت و قدرت مدیریت کند. بتواند امور معنوی و دنیالهی باشد و 
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برابر فرانسویان را به دست گرفت و از  نیز پرچم مبارزه و جهاد در خود او ،رو

خانقاه بیرون آمد و با مریدان و مردم الجزایر به جنگ با لشکریانِ تا دندان مسلح 

 فرانسه پرداخت. 

)ص( را انسان کامل و  عرفا، رسول اکرم چون همةهم عبدالقادرجایی که ازآن

اش های عرفانیکوشد تا اندیشهداند، میمؤمنان اعم از صوفی و فقیه می الگوی همة

ست این عقیده ا بر دیگر عرفابیان کند. او همچون  رسول خدارا بر بستر شناخت 

برای ما حجت است و  پیامبر )ص(سخنان و سنن  که تمامی حرکات، سکنات،

 ص() کریم، رسول اکرم قرآنباید از آن پیروی کرد. عبدالقادر با پیش چشم داشتن 

هد و ریاضت. هم مرد جهاد بود و هم مرد زاین رو،  از خود قرارداده بود. را اسوة

زیست و ترین مردمان وطنش میچون فرودستبا آنکه امیر الجزایر بود هماو 

 زیست و درویش بود.ساده

ود مرا ادب نم خداوندز پیامبر روایت شده است که گفت: ا» گوید:ابن سرّاج می

مختار شدم که پیامبری پادشاه ست که ا و چه نیک ادب نمود. و این گفته نیز از او

 :شارت کرد که فروتن باش! سپس گفتم. جبرئیل به من اا پیامبری بندهباشم ی

 (341: 3144)ابونصر سرّاج  .«، تا روزی سیر و روزی گرسنه باشمپیامبری بنده

دارد آنچه ما را بیش از هرچیز در مورد شخصیت ممتاز امیر به اعجاب وامی»

ه با روحی بزرگ و ست. انسانی وارستا افکار و اعمال مکتبی او ،عرفان ،توکل

 های هولناک نبرد صف دشمناننیایشگر و خضوع و خشوع، تکبیرگویان در صحنه

عرفان و  ها او را ازگاه این پیروزیدرد و در همان حال هیچخدا را از هم می

 (26: 3153 )المحامی« .داردصداقت یک عرب صحرایی باز نمی

فرق صوفیه، اعم از  اما همة عبدالقادر اگرچه خود به فرقة قادریه منسوب بود

ورد م ت و بزرگانی چون ابن عربی و غیرهشاذلیه و نقشبندیه و دیگران را قبول داش

سنه، ح زیرا عبدالقادر بنیان همة فرق صوفیه را بر پیروی از اسوة ودنداحترام او ب
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رو، به اختلافات جزئی توجهی  این از .دیدول اکرم )ص( استوار مییعنی رس

کوشید تا به هرطریقی که ممکن است، مسلمانان مغرب عربی را در می کرد ونمی

ع( بود و نسبش به علی و فاطمه )برابر استعمار فرانسه، متحد کند. او اگرچه علوی 

شناخت و خلفای همه مذاهب اسلامی را به رسمیت میرسید با این حال می

توان رد. به بیان دیگر، میکرام یاد میحتارا با )ص( همه یاران رسول خدا  راشدین و

و تمامی رویکردهای  در الجزائری میان شریعت و طریقتگفت که امیرعبدالقا

ت زندگی را نیز به اکنار روحیات عارفانه، مادی صوفیانه توازن برقرار کرد و در

 رسمیت شناخت.  

 فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَبقره ) سورة344عرفانی آیة مبارکة  یرتفس عبدالقادر در

آنکه خدا در  با»گوید: ( میالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیثُْ ما کنُْتُمْ فَوَلُّوا وجُُوهکَُمْ شَطْرَهُ

ماَ فَأَیْنَ« )ستا فرماید به هرسو که رو کنید آنجا جانب خدامی (335)بقره/ جای دیگر 

لمانان وحدت مسود (، در اینجا که تأکید بر جانب مکه است مقصتُوَلُّوا فَثَمَّ وجَْهُ اللَّهِ

چیز، جز  کنید در همه است، اما هرجا که رو وحدت است؛ زیرا اساس دین بر

 (77: 2004. )عبدالقادر تجلی حق نخواهید دید ظهور و

لَقَدْ کَانَ لکَُمْ ) احزاب، سورة 23خود را با آیة مبارکه  المواقفعبدالقادر کتاب 

 یکوخدا سرمشقى نعا براى شما در ]اقتدا به[ رسول قط - أسُْوَةٌ حَسنََةٌفیِ رَسُولِ اللَّهِ 

این است که ستون فقرات  دهندةحقیقت نشان این آیه، در کند.آغاز می ،(ستا

توان منظر میدهد. از این رسول الله تشکیل می عرفان عبدالقادر الجزایری را سیرة

 ست.  نادابن عربی  او را مشابه

)ع( و  از بزرگان دین همچون امام علی سخنانی مذکور، گاه در تفسیر آیةآن

آورد و اینکه این کتاب آسمانی همه می قرآنفقیهان بزرگ اسلامی در باب عظمت 

( ص)کند که رسول اکرم ازجمله حدیثی از ابن عباس نقل می خود دارد. چیز را در

ادر عبدالق) «کتابِ الله.ماحرّکَ طائرٌ جناحَیهِ فی السماء إلا وَجَدناهُ ذلکَ فی » فرمود:
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ترین سخن در ترین و صادقت عبدالقادر آیات الهی را ارجمندحقیق در( 41: 2004

بر پیروی از  قرآنمبنای آن سفارش و تأکید پروردگار را در  داند و برجهان می

 دهد.، از دل و جان مورد تأیید قرار می)ص( رسول اکرم

 (حَسنََةٌ وَةٌأُسْانَ لکَُمْ فیِ رَسُولِ اللَّهِ لَقدَْ کَ) مبارکةنی آیة عبدالقادر در تفسیر عرفا

عارفان، رسول اکرم  دیگرگوید. او نیز چون به تفصیل از انسان کامل سخن می

 گویدداند و میآن جهت که مظهر اسماء الهی است، انسان کامل می را از)ص( 

 هی بهتمامی شرایط خوش و ناخوش قرار داده است. گا پروردگار رسول الله را در

او گفته است بگو: أنا بشرٌ مثلکم، من هم مانند شما بشر هستم و تمامی صفات 

را در دشوارترین امتحانات مادی و روحی  )ص( عادی بشر را دارم. همچنین پیامبر

شکیبایی و صبر و رضای او به رضای خدا این امتحانات همواره قرار داده است و 

 تهدانسخلایق  ن آیه که رسول الله را اسوةای را در پی داشته است. آنگاه ماحصل

 محقق شدن عبودیتّ و قیام به حقوق ربوبیتّ از »... دهد:چنین توضیح می ،است

امور بر او و تسلیم قهر او بودن و به قضای او  و فقر به پروردگار و توکل در همة

ن آ کردن... و در کنار خرسند شدن و بر نعمات او شکر داشتن و بر بلای او صبر

گردد که اینها دات و مُنجیات و مهُلکات داخل میجمیع علوم شرعی عبادات و عا

 ، خداوند اسماء همةبه بیان دیگر( 45: 2004عبدالقادر ) «.علومی بی حد و حصر است

 اسماء در مراد از که انسان کامل است آموخته است. )ص( موجودات را به پیامبر

لله بر ا خليفةانسان کامل است که  ،. بنابرایناینجا انواع و اقسام دانش بشر است

 روی زمین است. 

طور که انسان کامل روح عالَم و عالمَ، جسدِ اوست. همان»از نظر ابن عربی 

دازد، پرقوای روحانی و جسمانی به تدبیر بدن و تصرف در آن می روح به وسیلة

 و درا به وی آموخته که خداوند آنها راسماء الهی  طور انسان کامل به وسیلةهمین
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)مظاهری  «.نمایدکند وآن را اداره میعالَم تصرف می وی به ودیعت نهاده است در

3130 :76) 
 ،داند، رسول الله را انسان کامل میمانند ابن عربی و دیگر صوفیان عبدالقادر که

آنان شکیبایی کند و وجه خدا  بر» گوید:در سلوک حضرت در رابطه با خلایق می

نان او را محروم گردانند، ر آنان ببیند. آنان به او ظلم کنند و او از آنها درگذرد. آرا د

ردبار او ب نان بر او با جهالت رفتار کنند ونسبت به آنان سخاوتمند است. آ اما او

گوید خدایا قوم مرا ببخش آنان بُرند، اما او به آنان متصل است و میاست. از او می

دهد و هر امر مکروهی را با اضداد نیکو یّئه را با حسنه پاسخ میدانند. پیامبر سنمی

 دهد. او متخَلِّق به اخلاق الهی است و به اسماء رحمانی محقَّق است...پاسخ می

: مکارم اخلاق و حسن طبع و علوم سیاست دین و زیرمجموعة این بخش است

چیزی است که دنیا که نظام جهان و عمارت آن بدان است و سعادتِ سعادتمند 

: 2004)عبدالقادر  «.را ضبط کند و اوهام بدان راه نیابند هیچ قلمی نتوانسته است آن

46) 
که  شده است بوی بود. از نعمان بن بشیر روایتمصداق حدیث ن امیرعبدالقادر

اسلام قاعده آن است که نه زیانی رسانی به کسی و نه  در. ».. )ص( فرمود: پیامبر

آزار، عبدالقادر با آنکه انسانی بی( 343: 3144)ابونصر سرّاج  «.ریاز کسی زیان بپذی

 ستم و آزار استعمارگران فرانسوی در برابراما ، رفتبه شمار میمهربان  فروتن و

 بر را غصب کرده و ای که سرزمین اواو نبرد با بیگانه مبارزی نستوه بود. از نظر

 .ستا اوطریقت رسول  ومردمش ستم روا داشته است، جهاد در راه خدا 

 

 وحدت وجود

از مسائل دشوار و پر تشنج در حوزة عرفان و  وصل به حق و فنای فی الله ةمسئل

باد داده است. برخی سخن عارفان را  که جان بسیاری از عرفا را برتصوف بوده 
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که چناناند. اند و آن را شرح و تفسیر کردهطح دانستهش این موارد از مقولة در

 گوید:سراج می ابونصر
تم گفت: روزی به سراغ شبِلی رفشیخ گفت از ابوعبدالله ابن جابان شنیدم که می»

در ایام قحطی، سلام کردم و نشستم. چون برخاستم که از پیشگاه او خارج شوم 

کجا که باشید در پناه و  به من و همراهم گفت: بروید، من همراه شمایم، شما هر

تم مرادش از این سخن، قول خداوند تعالی است که به همراهم گف حمایت منید.

دهد ست هرجا که باشید. اوست که شما را پناه میا به راستی خداوند همراه شما

 کند.و حمایت می
معنای واقعی سخن شبلی آن است که او خودش را بر اثر غلبة توحید و 

رگاه تعبیر به دید و عارف در هنگام غلبة حالات ربّانی، هتجرید، محو در خدا می

دارد و درحالی که ذاتش را تصرف نموده  باز کند، پرده از این وجد بر می« من»

 (433: 3144« )نماید.می

آن را شرح  را آورده ور سخن جنید ، در الموقف العاشالمواقفعبدالقادر در 

 کرده است: 
ونُ اء للونُ الم»دربارة عارف و معرفت پرسیدند و او چنین پاسخ گفت:  جنیداز »

)رنگ آب، رنگ ظرف آن است( و خاموش ماند. مقصود جنید این است « إنائهِ

آید. پروردگار تعالی نیز چنین می که آب رنگ ندارد و به رنگ ظرف خودش در

گردد. پس عارف صورت عارف ظاهر می گمان بهاست که صورتی ندارد و بی

گردد؛ زیرا و ظاهر میطور کامل در ا کامل، کسی است که صورت حق تعالی به

شود. بنابراین، عارف او آیینة حق است که اسماء و صفات حق در او دیده می

صورت حق است، یعنی صورت عارف، باطن او است و ظاهر عارف خَلق او 

است. باطن او حق است و صورت باطن او صورت حق تعالی است؛ زیرا او 

است ... بنابراین عارف به مثابة ظرف متَُخَلِّق به اخلاق حق و متحقق به اسماء او 

 (65: 2004)عبدالقادر ... .« و حق تعالی به مثابة آب است
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عبدالقادر که خود تجربیاتی شخصی در عرفان داشته و در این راه به سیر و 

به بیان  المواقفاشعار و نیز کتاب  دیوان، در جای جای است سلوک پرداخته

 پردازد: می ،فته استکه بر او ر ایگونهشطح هایحالت
 أنا حقٌَ أنا خلقٌ

 أنا عرشٌ أنا فرشٌ

 أنا ماءٌ أنا  نارٌ

 أنا کمٌّ  أنا کیفٌ

 أنا ذاتٌ  أنا وصفٌ

 کونٍ ذاک کوَنی کلُّ

 

 أنا ربٌّ،  أنا عبدٌ  

 وجَحیمٌ أنا خُلدٌ

و هواءٌ  أنا صلدٌ    

 أنا وجدٌ  أنا فقدٌ

 أنا قرب  أنا بُعدٌ

 أنا وحدی أنا فردٌ 

(334ن: هما)  

 من ربّ هستم. من عبد هستم من حق هستم. من خلق هستم.
 من دوزخ هستم. من بهشت هستم من عرش هستم. من فرش هستم.

 من سخت هستم .من هوا هستم من آب هستم. من آتش هستم.
 هستم ممن عد من کمّ هستم. من کَیف هستم. من وجود هستم.

 ن بُعد هستممن قُرب هستم. م من صفت هستم. من ذات هستم.
 ام. من فَرد هستم.من یگانه هرهستی ای هستی من است.

 أبی الغیث بن جمیل، روایتی از المواقفدر موقف سیزدهم از کتاب  عبدالقادر

تیم ما در دریایی فرورف) اً وقََفتَِ الانبیاء بِساحلِِهِخُضنا بحر» آورده است که گفت:

دهی به شاگردش گفت: آیا شهادت میو شبلی  اند(که انبیاء بر ساحل آن ایستاده

 «.که من محمد رسول الله هستم؟ پس آن شاگرد گفت: أشهدُ أنَّکَ محمدٌ رسولُ الله

الی تع آن هنگام که در مکه مجاور حق چنین حالی بر عبدالقادر نیز رفته است در

 :گویدمی المواقفبوده و به عبادت و ذکر پروردگار مشغول گردیده است. او در 

رسول اکرم رفتم. پس حالی یافتم  وی روضةشب سوم ماه مبارک رمضان به س در»

ایشی گوید: تو را به گشدلم افکند که رسول اکرم به من می گریستم. پس خدا بر و
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گفتم و در اثنای آن خواب مرا در خدا می دهم. پس از آن دو شب ذکرمژده می

است و ذاتی واحد گردیده پس ذات شریفش را دیدم با ذات من درآمیخته  ربود.

ادر عبدالق) «. .است. پس به ذات خویش نگریستم، پس ذات شریف او را یافتم..

2004 :54-53) 
امیر عبدالقادر الجزایری ازجمله معدود شاعران و صوفیانی است که قیام به 

سیف کرده است و خویشتن را در صف نخست مبارزان و سلحشوران راه عدالت 

 کنده است.و آزادی انسان اف

ضد فرانسویان مرحلة دوم از مراحل  نبردهای امیر عبدالقادر و مرزبانی او بر»
منان ضد دش عرفانی اوست. این مرحله صبغة فتوت و فروسیت... و مرحلة جهاد بر

برابر  است. وظیفة مرزدارن )مُرابطین( اسلام این است که مغرب اسلامی را در
ی عام برای صوفیان است اما برای عبدالقادر حملات اروپا حفظ کنند... فتوت صفت

 کنند مگر برای مقاومت درصفتی خاص است زیرا فِتیان هرگز شمشیر حمل نمی
برابر ظلم و دشمنان و رفع شکنجه و عذاب و آزاد کردن وطن از زیر سلطة دشمن... 
 این صفات را که در امیر عبدالقادر بود حتی دشمنانش هم بدان معترف بودند... .

ترین تصوف به روح شریعت اسلام و جوهر آن است و تصوف عبدالقادر نزدیک
حقیقت تصوفی انقلابی است که مسلمان را به درون میدان نبرد پرتاب  این در

 (60: 3330)برکات« کند.می
سال با فرانسویان نبرد کرد تا آنجا که به قهرمان ملیّ  35 عبدالقادر بیش از
 الجزایر ملقبّ گردید.

 

 تیجهن
امیرعبدالقادر الجزایری نخستین امیر، فیلسوف، عارف و شاعر پایداری الجزایر در 

 بود. او با قراردادن رسول اکرم 20و اوایل قرن  33قرن  برابر استعمار فرانسه در
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ان راه آزادی انسان از ستم عارفان و فقیهان و مجاهد )ص( به عنوان پیشوا و اسوة

در قرون  ر عرفان و تصوف اسلامی گشود. او راظالمان، فصلی جدید د و ظلم

ین ها نخستلحشوری دانست زیرا او در این سالگذار عرفان ستوان بنیاناخیر می

ر کرد و یام به شمشیکار بردن قلم و دانش، ق رف و فیلسوفی بود که افزون بر بهعا

کامل  سانکه پیامبر اکرم )ص( را انسیاست و کشورداری داخل شد. او  نیز به حوزة

دانست، به تبعیت و پیروی از آن بزرگوار، به مدیریت جامعه نیز روی آورد و می

امارت کشور را به دست گرفت. عبدالقادر همراه با سیر و سلوک عرفانی و زهد و 

دم الجزایر از استعمار فرانسه مناجات و فلسفه و دانش و سیاست، به نجات مر

اثر  سال مبارزه بر 35رانسویان جنگید و پس از اندیشید. او با تمام توان با فمی

ست داری کرد، شکخود از یاری رساندن به سپاه الجزایر وفایی سلطان مراکش کهبی

اما هرگز از درگاه حق نومید نشد و در زندان به نوشتن  شدزندانی و تبعید  و خورد

در  رزندهعرفان اسلامی دست زد که اکنون یکی از آثار ا در المواقفکتاب نفیس 

مبنای تجربیات عرفانی خود عبدالقادر تألیف  عرفان نظری و عملی است که بر

 می با جهاد در راه خدا و مبارزةروح عرفان و تصوف اسلا ،شده است. بنابراین

 مسلحانه منافاتی ندارد.
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